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چكيده
در طبيعت، تدابيري به كار برده شده اند كه انسان را به سوي زندگي 
واقع  در  امروزه  خانواده،  پاشيدگي  هم  از  مي دهند.  گرايش  خانوادگي 
بخشي است از بحران عمومي نظام صنعتي كه در آن، همه ما شاهد 
فراگرد  اين  هستيم،  حاضر  عصر  نهادهاي  تمامي  گسيختگي  هم  از 
دردناكي است كه در زندگي فردي مان بازتاب مي يابد و نظام خانوادگي 
نخواهد شد. عوامل  بازشناخته  ديگر  آن چنان دگرگون مي سازد كه  را 
فمينيسم  چون  داشته اند،  نقش  خانواده  نهاد  گسيختگي  در  مختلفي 
زاييده ي نظام سرمايه داري و نوع نگاه آن به مسئله ي زنان و خانواده 
و اصول  مباني  به عنوان  اين اصول  از  و بحث  اين رو، طرح  از  است، 
فكري فمينيسم لازم مي نمايد. فمينيسم نهضتى است براى مطالبات 
حقوقى زنان كه در اواخر قرن 19 ميلادى و در پى اعتراض به برخى 
انگاره هاى  براساس يك سرى  و  اجتماعى شكل گرفت  نابرابرى   هاى 
و  پرداخت  نابرابرى ها  اين  تحليل  و  تجزيه  به  اعتقادى،  مشخص 
فمينيسم هاى  داد.  ارائه  مختلفى  ديدگاه هاى  با  متفاوت  راهبردهاى 
از  اسلامى،  و  فرامدرن  ليبرال،  سوسياليست،  ماركسيست،  راديكال، 
مهم ترين گرايشات فمينيستى هستند. رويكردهاي فمينيستي به ازدواج 
و خانواده نيز بيش از آن كه متأثر از فلسفه ي وجودي زن و روحيات و 
خلقيات او باشد، تحت تأثير ايدئولوژي هاي مربوط به تحليل اين مفهوم 
بلكه  نيست،  محور  تنها  نه  خانواده  فمينيستي،  رويكردهاي  در  است. 

ساختار  در  دگرگوني  شود.  دگرگون  بايد  كه  است  ستم آلود  ساختاري 
ويژه  نقش  تضعيف  و  عمومي  مشاغل  به  زنان  دادن  سوق  و  خانواده 
مادران در نهاد خانواده، از اصول برنامه هاي بيشتر فمينيست هاست. اين 
نوشتار در صدد است نحوه ي ظهور جريان فمينيسم از ديدگاه تاريخي 
و روش شناختي را بررسي اجمالي نمايد و رويكرد فمينيسم را به خانواده 

در عصر مدرن و پست مدرن مورد ملاحظه قرار دهد. 

مقدمه
خانواده يكي از كهن ترين نهادهاي بشري است كه عمري به درازاي 
تاريخ بشر دارد. به گفته ي استاد مطهّري، اگر در طبيعي بودن زندگي 
مدني انسان ترديد كنيم، در طبيعي بودن زندگي خانوادگي او نمي توانيم 
به  را  انسان  برده شده اند كه  كار  به  تدابيري  در طبيعت،  كنيم.  ترديد 
سوي زندگي خانوادگي گرايش مي دهند. خانواده را مي توان سنگ بناي 
زمزمه هاي  اولين  انسان ها  زيرا  دانست؛  اجتماعي  بزرگ تر  تشكلات 
هستي را در آنجا مي شنوند و شناخت آغازين جهان و پديده هاي آن را 
از طريق خانواده فرامي گيرند. دامان خانواده نخستين مركز آموزشي و 

به مثابه اولين مدرسه و دانشگاه است.
خانواده از جمله نهادهايى است كه مى توان با بررسى تحولات آن 
همه ي  در  كرد.  مطالعه  را  جامعه  اجتماعى  تغييرات  تاريخ،  طول  در 
و  نگرش ها  تغيير  با  و  داشته  وجود  نهاد  اين  تاريخى،  دوران هاى 

نگاهي بر وضعيت خانواده با رويكرد فمينيسم
فرشته فرح دوست

راحله رفيعى راد
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ديدگاه هاى اجتماعى، دچار تغييرات اساسى شده است.
ديدگاه هاى  از  يك  هر  توصيف  و  بررسى  از  پس  پژوهش  اين  در 
خانواده  به  نسبت  تاريخى  مختلف  دوره هاى  در  مدرن  پست  و  مدرن 
و  تاريخي  ديدگاه  از  فمينيسم  جريان  ظهور  نحوه ي  و  پرداخته  دارد 
روش شناختي را بررسي اجمالي نمايد و رويكرد فمينيسم را به ازدواج و 

خانواده در عصر مدرن و پست مدرن مورد ملاحظه قرار دهد.

مفهوم فمينيسم
فرانسوى  واژه اى  اصل  در   (Feminism) «فمينيسم» 
(Feminisme) است كه از ريشه ي لاتيني feminaبه معناى زن 
(woman) اخذ شده. حالت وصفى اين واژه در زبان انگليسى و در 
femininus لاتينى  كلمه ي  از  كه  Femininاست  فرانسه  زبان 

به معناى «زنانه» گرفته شده است و در زبان فارسى، «طرف دارى از 
آزادخواهى»  باورى»، «زن  زنان»، «زن  آزادى  زن»، «جنبش  حقوق 
حالت وصفى اين واژه در زبان انگليسى و در زبان فرانسه. و مانند آن 
واژه ى  ارائه شده اند.  «فمينيسم»  واژه ي  براى  كه  معادل هايى هستند 
شد.  فرانسه  زبان  وارد  م   1837 سال  در   (Feminisme) فمينيسم 
چنين  اين  را  كلمه  اين  رُبر  لغت  فرهنگ  از  نقل  به  ميشل»  «آندره 
در  زن  نقش  و  حقوق  گسترش  طرفدار  كه  «آيينى  مى كند:  تعريف 

خانواده است». 
دو تفكر مهم فمينيسمى كه در اواخر 1960 شكل گرفتند: فمينيسم 

راديكال و فمينيسم ليبرال. 
البته عده اى هم از فمينيسم خانواده گرا و زن گرا در اين مرحله صحبت 
مى كنند كه به اواخر دهه ى 70 و طى دهه ى 1980 مربوط مى شود. در 
اين ميان ايده هاى فمينيسم راديكال شنيدنى تر است! كسانى كه قائل اند 
چون خانواده نهاد پدرسالارانه ى تمام عيار است، تنها ره آوردش براى 
زنان چه در خود خانواده و چه در حيطه ى عمومى جامعه، پذيرفتن تسلط 
مردان است. «بر اين اساس بايد به ازدواج تك همسرى و ايدئولوژى 
و  جنين  سقط  مدافعان  سرسخت ترين  اينان  داد.»  خاتمه  شدن  مادر 
تجويزگران انواع طرق براى ارضاى غرايز جنسى حتى هم جنس گرايى 
هستند. «دوبوآر» معتقد بود كه «آزادى زنان از شكم آغاز مى شود و 

آنان بايد خود را از قيود مادرى برهانند». زنان در برابر ديدگاه هاى تند 
راديكال ها واكنش نشان دادند و لذا طيف جديدى از فمينيست ها در اين 
زمان پديدار شدند كه نظرياتشان از دو جهت با تفكرات قبلى متفاوت 
است. اينان را با عنوان فمينيست هاى خانواده گرا و زن گرا مى شناسند؛ 
در نتيجه معلوم مى شود دو ركن اصلى نظريه ى آنان خانواده و ارائه ى 
به  آنان  نگاه مثبت  اول،  زنانگى است. جهت  باب  رويكرد جديدى در 

خانواده است كه به «احياى مادرى» معروف گشته است.
با مادر بودن  ناسازگارى فمينيسم  با تفكرِ  آنان مبارزه  نهايى  هدف 
است؛ يعنى هم مى توان مادر يا مدافع مادرى بود و هم فمينيست. از 
جمله اين افراد «جرمين گرير» است كه ابتدا در كتاب «خواجه مؤنث» 
پرورش  متعارف  شيوه هاى  و  همسرى  تك  خانواده ى  منتقد   (1971)
فرزند در خانواده ى هسته اى است؛ ولى در كتاب «جنسيت و سرنوشت» 
و  زنان  بين  ذاتى  تفاوت هاى جنسى  مدافع  و  (1984) طرفدار خانواده 
مردان بود. او حتى فمينيست هاى راديكال را به تمسخر مى گرفت، لذا 

آنان نيز او را متهم مى ساختند. 
اينان  آنان به زنان و ويژگى هاى زنانه بود.  جهت دوم، نگاه خاص 
معتقد بودند كه جنس برتر (نه مساوى و برابر با مردان) جنس زن است و 
صفات زنانه عالى ترين صفات براى ادامه ى حيات بشرى است، به عبارت 
ادامه ى حيات بشرى  براى  ديگر، احساس و عاطفه عالى ترين صفات 
بنابراين،  از صلح و عدالت مى سازند.  هستند و جهانى سالم و سرشار 
اينان با فمنيسم ليبرال هم مخالف بودند كه قايل به ساختن شخصيت 
خردگرا براى زنان با حقوق مساوى با مردان بودند. فمينيست هاى پسا 
مدرن «پست مدرنيسم با طرح سؤالات اساسى در باب معناى هويت 

زنان، سبب آشفتگى در فمينيسم شده است» (ميرزايي، 1385).
البته اجمالاً بايد گفت كه تفكرات پست مدرنى در هر زمينه اى، از 
هر  به  اعتقاد  عدم  است.  آمده  بيرون  مدرنينه  دل  از  فمينيسم،  جمله 
گزاره ى ثابت، و قابل نقد دانستن هر تفكر و ايده اى حتماً دامن گير خود 
نيست،  مدرنيته  مناقض  مدرن  پست  نگاه  لذا  نيز خواهد شد؛  مدرنيته 
قضيه ى  دو  تشخيص  كه  است  روشن  ليكن  است.  آن  مقتضاى  بلكه 
براى  كه  هم  قدر  هر  نيست،  مشكلى  كار  آدمى  عقل  براى  متناقض 

توجيه آن ها مبناى نظرى بسازيم. 
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كه  فكرى اى  مكتب  هر  كه  است  معتقد  مدرن  پست  حال  هر  در 
مدعى درك واقعيت به صورت يكسان و يكپارچه باشد (هر چه باشد)، 
چه ليبراليسم، چه ماركسيسم و چه فمينيسم، گمراه كننده و ظاهر فريب 
مكتب  يك  مى خواهد  زيرا  است؛  نقد  قابل  هم  فمينيسم  پس  است. 
ارائه كند. سؤال پست مدرن اين است كه وقتى هويت  فكرى خاص 
هر زنى تحت تأثير عواملى نظير سن، قوميت، نژاد، فرهنگ، جنسيت 
و تجربه شكل مى گيرد، چطور مى توان تعريف واحدى از وى ارائه داد؟ 
يك  به  زن  اين  كشاندن  براى  تلاشى  «هيچ  كه  گفت  مى توان  پس 
اردوگاه ايدئولوژيك، مثمر ثمر نيست. علاوه بر آن كه چون فمينيسم بر 
مبانى مكاتب فكرى معيوبى بنا شده كه پر از جزميت اند (مثل فمينيسم 

ماركسيسم...)، پس عملاً بايد بر آن ها مهر بطلان زد. 
در  فمينيسم  جنبش  نطفه هاي  ميلادي   19 قرن  اوايل  در  تقريباً 
و  روحيه  به  اعتراض  در  زنان  و  شد  بسته  آمريكا  در  ويژه  به  غرب، 
مي كردند  مصرف  الكلي  مشروبات  كه  غربي  مردان  سلطه جوي  رفتار 
را  خاصي  تشكلات  مي پرداختند،  خانواده  اعضاي  شتم  و  ضرب  به  و 
انسجام  بعدها  اين تشكيلات،  ايجاد كردند.  از جنس خود  جهت دفاع 
بيشتري يافت و با حمايت مراكز دانشگاهي، آراء و تجربيات آن ها به 
صورت فلسفه اي طرح گرديد كه با ايدئولوژي هاي مختلف و متفاوت، 
و  ماركسيست  راديكال،  ليبرال،  فمينيسم  كرد.  برقرار  متفاوتي  نسبت 
كه  بودند  فمينيسم  متفاوت  رويكردهاي  جمله  از  مدرن  پست  اخيراً 
داشته  زنانه  گرايشي صرفاً  اينكه  تا  داشتند  ايدئولوژيك  ويژگي  بيشتر 
آن كه  از  بيش  نيز  خانواده  و  ازدواج  به  فمينيستي  رويكردهاي  باشند. 
تأثير  باشد، تحت  او  از فلسفه وجودي زن و روحيات و خلقيات  متأثر 

ايدئولوژي هاي مربوط به تحليل اين مفهوم است. 

فرآيند تاريخي فمينيسم
آزاد  زنان  آمريكا،  در  در سال 1829  زنان  برده داري  از جنبش ضد 
متوجه مشابهت رابطه ي ارباب و برده با زن و شوهر شدند. اين مسئله 
جرقه اي را در ذهن زنان فعال آن زمان ايجاد كرد تا نطفه ي جنبش 
سياسي  فعاليت هاي  تشكّل،  ايجاد  با  آنان  بگيرد.  شكل  فمينيسم 
اجتماعي خود را آغاز كردند و در قالب مشاركت و اعلاميه، روح جديدي 
مصرف  جنبش ضد   1848 سال  در  بخشيدند.  خويش  فعاليت هاي  به 
مشروبات الكلي آمريكا جان تازه اي به تشكل زنان داد و باعث تقويت 
آن  در  گرديد.  بيشتر  دستاوردهاي  براي  مبارزه  و  مشاركت  روحيه ي 
زمان مردان سلطه جو در آمريكا و كشورهاي غربي، به جهت مصرف 
مشروبات الكلي، به ضرب و شتم و وحشت زنان مي پرداختند، به طوري 
كه اساس مناسبات انساني به هم ريخته بود. اين جنبش بلافاصله از 
آمريكا به ساير كشورهاي غربي گسترش يافت و باعث تقويت مبارزه ي 

زنان در سطح ملي و همبستگي جهاني آنان گرديد. 
بين سال هاي 1861 تا 1865 مصادف با جنگ داخلي آمريكا كه به 
نبردهاي  زنان عملاً در خط مقدم  جنگ شمال و جنوب مشهور شد، 
كردند.  پايه گذاري  را  زنانگي  جديد  فرهنگ  و  كرده  شركت  مسلحانه 
بعد از پايان جنگ، زنان هم مطالبات خاص خود را داشتند و در فرآيند 
دموكراسي آمريكا، خواستار حق رأي و حق مشاركت شدند و بر موضوع 
برابري زن و مرد تأكيد كردند. از اين زمان نهضت ضد مرد شكل گرفت 
و مسئله ي اخلاق و خانواده در نظام پادشاهي و پدرسالاري ويكتورين 
به چالش كشيده شد. به دنبال اين جريانات، آموزه هاي مسيحيت نيز 
دارد كه  مردانه اي  انجيل روح  ادعا گرديد  و  قرار گرفت  مورد پرسش 
توسط مردان نوشته و جمع آوري شده است، بنابراين در دهه ي 1890 

«انجيل زنان» نوشته شد (مشيرزاده: 1382). 
تضاد  بر  را  بنا  كه  ماركسيسم  و  سوسياليسم  ايدئولوژي  با  همراه 
طبقاتي گذاشته بودند، ستيزه جويي در زنان اوج گرفت و از آموزه هاي 
سوسياليستي در مورد زندگي اشتراكي و توليد و مصرف تعاوني و زيست 
جمعي زنان و مردان، براي جهت گيري هاي جديد زنان استفاده شد و 
مالكيتي،  قرارداد  و  تعهد  بدون هيچ  مرد،  و  آزاد زن  روابط  اين  بعدها 
موجب ناديده انگاشتن اخلاق ديني در اين مناسبات گرديد و مسائلي 
همچون زندگي مشترك بدون ازدواج، همجنس بازي، مادران مجرد و 
فرزندان بدون والدين (به خصوص بدون پدر) را براي امروز به ارمغان 

آورد. 
بعد از جنگ جهاني دوم (دهه 1950) همزمان با سرمايه داري سازمان 
يافته يا پيشرفته، ظهور آمريكاي جديد و تغييرات در سطوح اقتصادي 
اجتماعي و تولد دولت ملت و دولت رفاه، مسائل مربوط به اشتغال و 
بيكاري، آموزش و كاربرد وسيع تكنولوژي در جامعه به خصوص براي 
خانواده ها، اوقات فراغت زيادي را به وجود آورد كه براي پر كردن آن 
برنامه ي مدوني وجود نداشت. همين خلاء باعث احساس بي معنايي زنان 
در زندگي خانوادگي گرديد و بخش عمده اي از زنان را در جنبش هاي 

فمينيستي جذب نمود. 
همچنين تكنولوژي هاي جديد، كارهاي سخت را آسان نمود، زنان در 
سايه ي كسب نقش هاي تازه همچون رانندگي بيل مكانيكي و كاميون، 
نجاري و كار در معادن به عنوان مشاغل سخت و مردانه هويت جديدي 
به  خدماتي  مراكز  و  كارخانه ها  در  شاغل  زنان  تعداد  افزايش  يافتند. 
خصوص زنان متأهل از 15/2 درصد به 24 درصد و نيز افزايش تعداد 
زنان تحصيلكرده دانشگاهي و حضور آنان در مراكز عالي تصميم گيري 
دگرگون  را  زنان  اجتماعي  وضعيت  كلي  طور  به  اجتماعي،  و  سياسي 

كرده و شأن و موقعيت ديگري را به آنان اعطا نمود. 
بر  مبتني  كه  غرب  در   1960 دهه ي  اجتماعي  سياسي  جنبش  در 
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مطالباتي همچون حقوق مدني، رفع تبعيض از سياهان و زنان، جنبش 
دانشجويي و ظهور چپ نو و كاهش مخالفت هاي دولتي عليه ماركسيسم 
و سوسياليسم بود، زنان نقش ارزنده اي را ايفا كردند و در كنار آن بر 
حقوق بشر، عدالت اجتماعي، نفي اقتدار بزرگسالان و پدرسالاران تأكيد 
شدند.  نفس  عزت  تحقق  و  سركوبگرانه  انضباط  لغو  خواستار  و  كرده 
متعاقب همين جنبش، دختران دانشجوي فمينيست با پسران دانشجو بر 
سر مطالبات به مشاجره برخاستند و در مقابل مطالبات كلان نگر پسران، 
مسائل جنسيتي را مطرح نمودند و وقتي با تحقير پسران مواجه شدند، 

جنبش راديكال فمينيستي را شكل دادند. 
از دهه ي 1980 تا 1990 واژه ي جامعه ي پساصنعتي يا پست مدرن 
مصطلح شد و سرمايه داري بي سازمان در مقابل سرمايه داري سازمان 
يافته ي دوره ي پيشين، به منصه ي ظهور رسيد و دستيابي به سود بيشتر 
با نيروي كار آزاد، بازار آزاد كالا و سرمايه را سرلوحه خود قرار داد، بدين 
ترتيب دولت رفاه تضعيف گرديد و زنان كه به شدت تحت تأثير اين 
تحول قرار گرفته بودند، تصور كردند كه شكل جديدي از پدرسالاري 
در قالب سرمايه داري جديد بازتوليد شده است و آنان قادر به رقابت با 
بازار آزاد كار و كالا و سرمايه نيستند و به دليل بارداري و  مردان در 
تربيت فرزندان، از فقدان يا تضعيف دولت رفاه آسيب مي بينند. علاوه 
اذيت هاي  آزار و  افسار گسيختگي سرمايه داري جديد،  به دليل  بر آن 
جنسي زنان به شكل نوين، در جامعه شايع شده بود. مسئله ي جهاني 
شدن نيز هويت بسياري از زنان را دستخوش تغيير نمود و آنان را در 

فرآيند جهاني شدن فرو  برد. 
بر اين اساس، جنبش جديد فمينيسم پست مدرن شكل گرفت كه با 
عاريت گرفتن روش شناسي پست مدرنيسم، بر هويت هاي فرهنگي و 
محلي، بر گفتمان قدرت و معرفت و بر به رسميت شناختن جنبش هاي 

متنوع و گرايش هاي پلوراليستي و مركب فمينيستي تأكيد نمود. 
بسياري از فمينيست ها علي رغم تلاش هاي اخير پاپ ژان پل دوم 
جهت تعديل آراي مسيحيت و در واكنش به متون مقدس كه حاملگي، 
زايمان و شير دادن به فرزند را به طبيعت حيواني زن نسبت داده بود، 
معتقدند كه آراء مسيحيت درباره ي زن تحريف شده است. البته ژان پل 
دوم هم در بازخواني متون مقدس به بدن يا زن يا ازدواج، اهميتي مجدد 
به ديگري  را  يا زن، بدن خود  ازدواج، مرد  داده و معتقد است كه در 
اهدا مي كند و نه تسليم، چنانچه در اهداء، آزادي وجود دارد و زندگي بر 

 (cf.,B.Clark, 1980)اساس روح ادامه مي يابد نه جنس و جنسيت

اشكال خانواده
خانواده، در اشكال مختلف آن، نهادى است كه از ديرباز كاركردهاى 
آگبرن» در  اف.  نموده است. «ويليام  ايفا  را  اجتماعى مهمى  و  فردى 

سال 1934 شش كاركرد اصلى را براى خانواده مطرح كرد كه عبارت اند 
جنسى،  رفتار  تنظيم  جامعه پذيرى،  مراقبت،  و  حمايت  مثل،  توليد  از: 

.(1989 ,Schaefer) عاطفه و همراهى، اعطاى پايگاه اجتماعى
براى خانواده كاركردهاى متعدد ديگرى نيز برشمرده اند كه از جمله 
مى توان به كاركردهاى اقتصادى (مانند: توليد، مصرف و انتقال كالاهاى 
مادى)، مشروعيت فرزندان، تربيت دينى، رشد شخصيت بزرگ سالان، 
ايجاد  و  طبقاتى  فاصله ى  و  تضاد  استمرار  فراغت،  اوقات  گذراندن 
اجتماعى  ساختارى  تغييرات  على رغم  كرد.  اشاره  اجتماعى  تغييرات 
اقتصادى در جوامع صنعتى، خانواده همچنان به ايفاى بسيارى از اين 
كاركردها مى پردازد، هرچند اين امر در مواردى محدودتر و در مواردى 
گسترده تر از گذشته صورت مى گيرد. بيش تر كاركردهاى خانواده كانون 
اين  به  فمينيست ها  توجه  گرفته اند.  قرار  فمينيستى  ديدگاه هاى  توجه 
كاركردها معمولاً در شكل ارزش داورى هاى منفى تجلى يافته است؛ به 
اين معنا كه واقعيتِ خارجى آن ها را به عنوان كاركرد خانواده مى پذيرند، 
اما به لحاظ ارزشى آن ها را مردود مى شمارند يا خواهان ايجاد تغييراتى 
در آن ها مى شوند. در بحثى كه پيش رو داريم، ديدگاه هاى فمينيسم 

درباره ى كاركردهاى مهم خانواده مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
كه  است  خانواده  اساسى  كاركردهاى  از  توليدمثل  توليدمثل: 
فمينيستى  را تضمين كرده است. ديدگاه هاى  بشر  بقاى نسل  همواره 
«شولاميت  متناقض اند.  احياناً  و  متفاوت  مثل،  توليد  كاركرد  مورد  در 
خود  نظريه ى  براساس   (Shulamith,Firestone) فايرستون» 
به  و  مرد  و  زن  زيستى  تفاوت هاى  از  ناشى  را  جنسى  نابرابرى  كه 
تكنولوژى  به  زنان  توسل  است،  دانسته  زنان  مثل  توليد  قابليت  ويژه 
پيشرفته ى توليد مثل را مورد تأكيد قرار مى دهد. به نظر وى زنان بايد با 
استفاده از اين تكنولوژى خود را از قيدوبندهاى زيست شناختى شان آزاد 

(1994,Jaggar).نمايند
با  نيز   (Simone De Beauvoir) دوبوار»  «سيمون  پيش تر 
توليدمثل به عنوان كاركردى صرفاً طبيعى و حيوانى كه با امكان ارتقا و 
تعالى زن منافات دارد، مخالفت كرده بود؛ اما اكثر فمينيست هاى متأخر 
 Mary) «اين نظر را نادرست دانسته اند؛ به عنوان مثال، «مرى آبرين
از طريق  با طبيعت  با فايرستون، پيوند زنان  O'Brien) در مخالفت 
توليد مثل را داراى پتانسيل آزادى بخشى دانسته است (Ibid). «جين 
آرمانى  جنبه ى  نيز   (Jean Bethke Elshtain) الشتين»  بتكه 
دادن به هنجارهاى مردانه و ارائه ى تصويرى كاملاً منفى از بدن زن 
و فعاليت هاى طبيعى آن از سوى دوبوار را مورد انتقاد قرار داده است. 

(Tong, 1997)
طرفداران  است.  جنين  سقط  مسئله ى  مورد،  اين  در  ديگر  موضوع 
آزادى  جهت  در  جدى  كوشش هايى  اخير  دهه هاى  طى  فمينيسم 
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يا محدوديت  آنان، ممنوعيت  اعتقاد  به  آورده اند.  سقط جنين به عمل 
دارد  تنافى  بدنشان  كنترل  در  زنان  آزادى  با  سو  يك  از  جنين،  سقط 
نتيجه،  در  و  جنسى  روابط  شدن  كاناليزه  به  منجر  ديگر  سوى  از  و 
استمرار ستم جنسى بر زنان مى شود؛ زيرا بر خلاف اين پندار كه زنان 
اجتناب  ناخواسته  حاملگى  از  رابطه ى جنسى  از  با خوددارى  مى توانند 
ورزند، واقعيات موجود حاكى از آن اند كه احتمال تجاوز به زنان توسط 
حيات  بر  زنان  كنترل  شوهران،  حتى  و  بستگان  دوستان،  ناآشنايان، 
جنسى شان را به پايين ترين حد رسانده است؛ بنابراين، دسترسى آزاد و 
آسان به امكانات سقط جنين مى تواند مانع از استمرار ستم ديدگى زنان 

 (Sherwin, 1998) .گردد
حمايت و مراقبت: انسان موجودى است كه در آغاز زندگى از برآوردن 
از  بسيارى  برخلاف  ناتوانى،  اين  و  است  ناتوان  خود  زيستى  نيازهاى 
حيوانات، تا مدت زيادى پس از تولد ادامه مى يابد. بسيارى از انسان ها 
نيز در اواخر زندگى خود، به سبب پيرى دچار عجز و ناتوانى مى شوند 
و افزون بر اين احتمال عروض عجز به سبب بيمارى يا نقص عضو در 
تمام مراحل زندگى وجود دارد. خانواده همواره نهادى بوده كه مسئوليت 
رسيدگى به افراد ناتوان را به عهده داشته، هرچند در اين اواخر به سبب 
رشد نهادها و مؤسسات جايگزين، تغييراتى در اين كاركرد ايجاد شده 

است.
موضوع  ناتوان،  افراد  از  مراقبت  متعدد  شاخه هاى  بين  از  مادري: 
مادرى بيش از همه توجه طرفداران فمينيسم را به خود معطوف كرده 
است. به اعتقاد بسيارى از آنان، مادرى و مراقبت از فرزند، به جاى آن كه 
به قابليت هاى درونى زنانه اسناد داده شوند، بايد به عنوان ساخت هاى 

(Ramazanoglu, 1989). فرهنگى ادراك شوند
 هرچند بسيارى از فمينيست ها با درخواست پدر و مادرى مشترك 
اما  پذيرفته اند،  را  معتدل ترى  نسبتا  رويكرد   (Joint parenting)
اتخاذ  منفى  بسيار  بچه دارى موضعى  و  مادرى  قبال  در  آنان  از  برخى 

كرده اند.
يكى از فمينيست هاى راديكال كه موضوع مادرى را به طور گسترده 
مادرى  نسخ  خواهان  حتى  و  داده  قرار  بحث  مورد  منفى  نگرش  با  و 
اوكلى  است.   (Ann Oakley) اوكلى»  «آن  گرديده،  خانواده  و 
جنبه ى  جنسى،  كار  تقسيم  آشكار  نماد  به عنوان  كردن  مادرى  براى 
اسطوره اى قائل مى شود. وى اسطوره ى مادرى را مشتمل بر سه ادعاى 
نادرست مى داند: 1. مادران به كودكان خود نياز دارند؛ 2. كودكان به 
مادران خود نياز دارند؛ 3. مادرى مظهر بزرگ ترين دستاورد زندگى زن 

(Oakley, 1976) .است
وى سپس براى رد ادعاى نياز مادر و فرزند به يكديگر به استدلال 

مى پردازد:

در مورد نياز مادران به كودكان معمولاً ادعا مى شود كه همه ى زنان 
از غريزه ى مادرى برخوردارند و سلامت روانى مادران زمانى كه بچه اى 
آسيب جدى  كنند،  واگذار  ديگرى  به  را  او  پرورش  و  آورند  دنيا  به  را 
به  منجر  همواره  جنين  سقط  كه  است  آن  عده اى  عقيده ى  مى بيند. 
مى گردد؛  عاطفى  روانى  كامل  تشتّت  به  منجر  احياناً  و  گناه  احساس 
ولى تحقيقات خلاف اين ادعاها را نشان مى دهند. معمولاً كسانى كه 
از نظر  به دليل نخواستن بچه، سقط جنين مى كنند،  اختيار خود و  به 
آزمايش هاى روان درمانى در وضعيت مطلوب و نويدبخشى قرار دارند؛ 
اما مادرانى كه به دلايل پزشكى و على رغم ميل به داشتن بچه سقط 
جنين مى كنند، ممكن است از احساس ناراحتى و پشيمانى طولانى رنج 
ببرند و اين نه به دليل مخالفت با «طبيعت»، بلكه به سبب مخالفت با 

ميل داشتن فرزند، دوست داشتن و مراقبت از اوست.
فرزندخواندگى  به  را  كودكان  كه  اجتماعى  مادرانِ  ديگر،  سوى  از 
مى پذيرند، بدون كمك غريزه ى مادرىِ بيولوژيك، در تربيت فرزندخوانده 
بسيار موفق اند. مادر خوب، مادرى است كه از زمان، وسايل و اراده ى 
لازم برخوردار باشد، نه مادرى كه داراى رابطه ى خونى با فرزند و يا 
به  ميل  كه  گرفت  نتيجه  مى توان  پس  باشد.  مادرى  غريزه ى  داراى 
فراگرفتنى  امرى  مادرى كردن،  قابليت  و  دارد  فرهنگى  منشأ  مادرى، 
است. البته با تولد كودك، تغييرات هورمونى در مادر پديد مى آيد، اما 
اجتماعى  رواني  مادر  به  را  بيولوژيك  مادر  به خودى خود  تغييرات  اين 
مبدل نمى سازند. مادران جوان در فرهنگ ما چون زنان ديگر را در حال 
شيردادن مشاهده نمى كنند، با آن آشنا نيستند؛ لذا نمى توانند به خوبى 
و  مادرى  غريزه ى  عدم  بر  است  اين شاهدى  تقليدكنند.  را  اين عمل 
دليلى است بر اين كه مادرى جنبه ى اكتسابى، تقليدى و آموختنى دارد. 
حتى در دنياى حيوانات هم، برخلاف تصور گذشته، عامل يادگيرى و 
نه غريزه است كه رفتارهاى موفقيت آميز مربوط به توليد مثل را رقم 
مى زند. بعضى تحقيقات نشان مى دهند كه ميمون هاى جدا از مادر، به 
دليل نياموختن تجربه ى مادرى، نسبت به نوزادان خود واكنشى نشان 

نمى دهند.
اما ادعاى ديگر، يعنى نياز كودكان به مادران، سه مطلب را مفروض 
مى گيرد: نخست آن كه، كودكان به طور خاص به مادران بيولوژيك خود 
نيازمندند؛ دوم آن كه، در يك نگاه وسيع تر، كودكان به مادران نيازمندند 
و به هيچ نوع مراقب ديگرى نياز ندارند؛ سوم آن كه، كودكان نياز دارند 

كه در زمينه ى ارتباط يك به يك پرورش يابند.
ولى شواهد موجود هيچ يك ازمطالب فوق را تأييد نمى كنند. مسئله ى 
به  جوامع  از  بسيارى  در  كه  اشتراكى  شيردهى  نيز  و  فرزندخواندگى 
چشم مى خورد، دليلى بر نادرستى مطلب اول است, اما مطلب دوم را 
گاهى بر پايه ى مقايسه هايى كه بين سيستم نهادى و سيستم مادرانه ى 
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پرورش كودك صورت گرفته، تأييد مى كنند؛ ولى اين مقايسه ها معمولاً 
از كودكان  از مؤسسات به پرورش تعداد زيادى  غرض آلودند. بسيارى 
درنتيجه،  دارند؛  اختيار  در  اندكى  كاركنان  حالي كه  در  مى ورزند،  اقدام 
كودكى كه در اين مؤسساتِ پرورشى بزرگ مى شود، نسبت به كودكى 
كه در دامان مادرش تربيت مى شود، از توجه، محبت و انگيزش كم ترى 
برخوردار مى گردد و فرصت لازم را براى ايجاد يك رابطه ى مبتنى بر 

وابستگى و اعتماد با يك يا چند مربى پرورشى به دست نمى آورد.
تنظيم رفتار جنسى: كاركرد تنظيم رفتار جنسى يا ارضاى نيازهاى 
جنسى در خانواده نيز به لحاظ اين كه جنبه ى ديگرى از نابرابرى بين 
زن و مرد را منعكس مى سازد، مورد توجه فمينيسم قرار گرفته است. 
هرچند فمينيست ها به رسميت شناخته شدن نياز جنسى زن را، كه در 
پرتو تحقيقات زيست شناسى جنسى در اوايل قرن بيستم صورت گرفت، 
پيشرفتى براى زنان مى دانند، از اين كه ارضاى تمايلات جنسى هم چنان 
برحسب معيارهاى مردانه تعريف مى شود و محرك جنسى مرد قوى تر 

از محرك جنسى زن فرض مى شود، گلايه مى كنند.
نيازهاى  ارضاى  فمينيسم  طرفداران  چند  هر  همراهى:  و  عاطفه 
مناقشه اى  و  مى دانند  خانواده  اساسى  آرمان هاى  از  يكى  را  عاطفى 
جهت  اين  در  فمينيستى  نحله هاى  تمامى  شايد  ندارند،  مورد  اين  در 
هم عقيده باشند كه اين هدف در خانواده براى مرد و زن به طور يكسان 

تأمين نمى شود. 
خشنودى  زنان  براى  نمى تواند  خانواده  چرا  كه  سؤال  اين  به  اما 
پاسخ هاى  فمينيست  صاحبنظران  آورد،  بار  به  را  انتظار  مورد  عاطفى 
متفاوتى داده اند؛ ولى معمولاً در اين پاسخ ها بر دو عامل مادرى و كار 
خانگى بيش از همه تأكيد مى شود. در ذيل به برخى از اظهارات اين 

صاحبنظران اشاره مى كنيم.
نفسِ  امكان تحقق  با  براين عقيده است كه كار خانگى  اوكلى  آن 
كار  قراردارد.  مستقيم  تقابل  در  انسان   (self – actualization)
تنها درصورتى مى تواند موجب تحقق نفس گردد كه براى كارگر ايجاد 
انگيزش كند. مطالعاتى كه بر روى نگرش هاى كارگران صنعتى صورت 
گرفته، منجر به تمايزى عام بين دوگونه از ويژگى هاى شغلى گرديده 
از  انگيزش.  مولدّ  غير  ويژگى هاى  و  انگيزش  مولدّ  ويژگى هاى  است: 
مهم ترين ويژگى هاى شغل مولد انگيزش، آن است كه باعث احساس 
موفقيت، مسئوليت، پيشرفت، ارتقا، خشنودى از كار و مقبوليت مكتسب 
برنامه هاى  و  سياست  اضافى،  مزاياى  دستمزد،  مثل  امورى  اما  شود؛ 
اجرايى شركت، نظارت بر رفتار، شرايط كار و ديگر عواملى كه نسبت 
مولد  غير  ويژگى هاى  جزء  دارند،  حاشيه اى  جنبه ى  واقعى  شغل  به 
كار  در  است:  برانگيزنده  عامل  هرگونه  فاقد  خانگى  كار  انگيزش اند. 
زودگذر  موفقيت  احساس  ندارد؛  وجود  ارتقا  و  پيشرفت  امكان  خانگى 

مى شود  حاصل  به ندرت  كه  است  تجربه اى  كار،  از  خشنودى  است؛ 
كار  رسميت شناخته شدن  به  يعنى  مكتسب،  مقبوليت  براى  شانسى  و 
به  منجر  صرفاً  شوهر  تشكرآميز  و  همدلانه  اظهارات  ندارد.  وجود 
نوعى مقبوليت غيرمكتسب مى شود كه به عنوان عاملى ابقا كننده، زن 
وى  براى  اساسى ترى  پاداش  اما  مى دارد،  نگاه  شغلش  در  را  خانه دار 
فراهم نمى آورد. البته عنصر مسئوليت در شغل خانه دارى مولد انگيزش 
است، اما به سبب انزواى روان شناختى و عينى زن خانه دار، نتيجه اصلاً 
رضايت بخش نيست. (Ibid) در ارتباط با نارضايتى ناشى از كار خانگى 

«مارلين فرنچ» (Marilyn French) نيز مى گويد:
نيست.  ناخوشايندى  و  كننده  خسته  كار  كلى  طور  به  منزل  «كار 
بسيارى از مردم چه زن و چه مرد از اين كه گاه گاهى غذا بپزند، ظرف ها 
را در ماشين بگذارند يا قفسه اى را مرتب كنند، لذت مى برند. بعضى ها 
مى گويند كه حتى از نظافت خانه خوششان مى آيد. اما همين كار وقتى 
پول و فضا محدود است، وقتى مادرى بچه هاى خردسال دارد، وقتى 
مجبور است پس از 8 ساعت يا بيشتر كار بيرون، كار منزل انجام دهد، 
دشوار و پرزحمت جلوه مى كند. زن ها از اين كه به طور منحصر به  فرد، 
مسئوليت كارهاى خانه را به عهده دارند، شاكى اند؛ زيرا هم بايد چندين 
برابر كار انجام دهند و هم اين كه تقسيم كار در منزل عادلانه نيست 

(فرنچ، 1373). 
تعدادى از فمينيست ها به همين موضوع از دريچه ى از خود بيگانگى 
زنان پرداخته اند. سيمون دوبوار كه از منظر اگزيستانسياليستى در باب 
اين موضوع قلم زده است، عقيده دارد در جوامع مردسالارِ فعلى، هويت 
زن نقش «دگر» به خود مى گيرد و بر حسب ديدگاه هاى ذهنيّت مذكر 
تعريف و تثبيت مى شود. در كشمكش ميان «براى خود» و «درخود»، 
مردان  بازيچه ى  شى ء  به صورت  و  مى گيرند  «درخود»  نقش  زنان 
درمى آيند و هويّتشان توسط نفسِ «براى خود»، يعنى مردان، تثبيت و 
تعيين مى شود. در حالى كه انگيزه هاى حركت و خلاقيت «براى خود» 
را احساس مى كنند، ولى در پايگاه «درخود» تثبيت شده اند؛ در نتيجه، 
ذهنيّت، بينش فرهنگى و جهان بينى زنانه، ترجمانى است از نقشى كه 
ذهنيت مردانه براى آنان قالب ريزى كرده است و اين امر عامل از خود 

بيگانگى زنان است.
خانواده  نهاد  از  فمينيسم  اقتصادى  تحليل  اقتصادى:  كاركردهاى 
انگلس»  به طلايه دارى «فردريش  عمدتاً در ديدگاه هاى ماركسيستى 
(Friedrich Engles) اهميت ويژه اى مى يابد. به عقيده ى انگلس، 
الگوى تك همسرى ازدواج نه بر شرايط طبيعى بلكه بر شرايط اقتصادى 
غلبه ى مالكيت خصوصى بر مالكيت اشتراكى اوليه استوار گرديده بود. 
يكتا همسرى كه متضمن سلطه ى مرد بر زن بود، براى تضمين مالكيت 

خصوصى مردان و توارث آن به وجود آمده است:
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يكتاهمسرى در اثر تراكم ثروت زياد در دست يك نفر - در دست 
مرد - و از ميل به باقى گذاشتن اين ثروت براى فرزندان مرد، و نه به 
هيچ كس ديگر، به وجود آمد. براى اين منظور يكتاهمسرى براى زن 
اين يكتاشوهرى زن به  نه براى مرد، به طورى كه  بود، ولى  ضرورى 
هيچ وجه چند همسرى آشكار يا پنهان مرد را متوقف نكرد. ولى انقلاب 
اجتماعى قريب الوقوع با تبديل حداقل، قسمت عمده ى ثروت قابل ارث 
دائمى وسايل توليد به مالكيت اجتماعى، تمام اين نگرانى هاى موجود 
در مورد توارث را به حداقل مى رساند. از آنجا كه يكتاهمسرى از علل 
اقتصادى نشأت گرفته آيا هنگامى كه اين علل از ميان بروند، خود نيز 
از بين خواهد رفت؟ مى توان به درستى جواب داد كه يكتاهمسرى نه 
با  زيرا  كرد؛  خواهد  كامل  تحقق  به  آغاز  بلكه  نمى رود،  ميان  از  تنها 
از  نيز  پرولتاريا  كارمزدورى  اجتماعى،  مالكيت  به  توليد  وسايل  انتقال 
از  بنابراين، ضرورت تسليم تعداد معينى از زنان - كه  ميان مى رود و 
ديدگاه آمارى قابل محاسبه است به خاطر پول نيز از ميان مى رود، فحشا 
نابود مى شود، يكتا همسرى به جاى زوال يافتن، سرانجام يك واقعيت 

مى شود و براى مردان نيز. (انگلس، بى تا).
نيز  و  انگلس  استناد  مورد  تاريخى  داده هاى  و سقم  بررسى صحت 
ميزان اعتبار ساير مباحث توصيفى مورد اشاره، از عهده ى بحث كنونى 
خارج است. در اينجا فقط به سخنى از «الشتين»، يكى از فمينيست هاى 

خانواده گرا اشاره مى كنيم؛ به گفته ى وى:
بازتوليد  براى  كه  نيست  سرمايه دارى  فراورده ى  صرفاً  «خانواده 
خانواده،  بلكه  باشد؛  شده  ايجاد  زنان  فداكردن  قيمت  به  كار  نيروى 
تنها محلى است كه انسان ها هنوز مى توانند در آن به محبت، امنيت 
انسان ها  كه  است  جايى  تنها  واقع  در  خانواده  يابند.  دست  آسايش  و 
هنوز مى توانند در آن تصميماتى بگيرند كه مبتنى بر ملاحظات پولى 

(Tong,1961).«نباشد

فرآيند متدولوژيك فمينيسم
بر  سر  متعددي  گونه هاي  تاريخي،  مختلف  دوره هاي  خلال  در 
راديكال،  سوسياليست،  ماركسيست،  ليبرال،  فمينيست هاي  كه  آوردند 
اين  كنار  در  هستند.  آن ها  جمله  از  مدرن  پست  و  اگزيستانسياليست 
مورد، گونه هاي جديدي همچون فمينيسم فرهنگي، زنان همجنس باز 
(Lesbian) و جدايي طلب را مي توان نام برد. البته فمينيسم محافظه 
كار هم مطرح است كه عده اي آن را در قالب همان ليبرال ها بررسي 

مي كنند.
نـهادهاي  معاصـر،  دوران  در  فمينيسـت ها،  ادعـاي  براسـاس 
و  اقتصاد  خانواده،  چون  نهادهايي  و  تصميم گيري  مراكـز  اجتمـاعي، 
دولت براساس الگوهاي نهادينه شده ي جنسيت، تعاريفي از زنان ارائه 

نموده اند كه در اين تعاريف، هميشه زنان با مردان سنجيده و مقايسه 
شده اند و ماهيت آنان هميشه از طبقه بندي جنسي آن ها مثل مادر، دختر 
يا همسر نشأت گرفته شده است؛ اما مردان هيچ گاه با زنان تعريف يا 
مقايسه نشده اند، بلكه آنان به عنوان كارگر، همكار يا شهروند تعريف 
مي شوند. به اعتقاد فمينيست ها وقتي انسان در سطح جهاني و عمومي 
مطالعه مي شود، زنان مورد نظر نيستند، بلكه در اين بررسي ها مردان 
نمايندگان انسان بوده و زنان در طبقه ي خودشان يعني زنانه و جنسي 

 (cf., McDowell, et al, 1992).مورد بررسي قرار گرفتند
 (Otherness) براساس نظر اين دسته از فمينيست ها، ديگرسازي
از جمله روش هاي سلطه ي استعمار غربي بر ملل ديگر در مورد زنان 
از زنان،  با تعريفي  هم اعمال شده است و معرفت شناسي امپرياليسم، 
آنان را كنترل كرده است. به نظر آنان، نهادهاي اجتماعي از خشونت 
اجتماعي  اين سلطه ي  جسمي و جنسي عليه زنان حمايت مي كنند و 
مردان بر زنان، در خانواده ها توسط پدران بر زن و فرزندان اعمال شده 

و تداوم مي يابد.

فمينيسم، ازدواج و خانواده
به اعتقاد «سوزان آنتوني» ازدواج هميشه مسئله اي يك جانبه بوده 
است، مرد با ازدواج همه چيز به دست مي آورد و زن همه چيز را از دست 
بيمه نامه  يا  اقتصادي  ترتيبات  نوعي  را  ازدواج  مي دهد. «گلدمن» هم 
دانسته كه البته لازم الاجرا نيست و ميزان سرمايه گذاري زن و دستاورد 
او از محل قرارداد ازدواج، خيلي كمتر از بيمه نامه هاي اقتصادي است و 
آزادي انصراف هم ندارد و تعهد اين قرارداد، مادام العمر و اجباري است، 
حتي اگر به ضرر او باشد. «شارلوت گيلمن» بزرگترين جامعه شناس و 
اقتصاددان موج اول فمينيسم، خانه را از قديمي ترين نهادها و در عين 
حال پست ترين آن ها مي داند كه در آن فقط خوردن و خوابيدن، تنفس، 

لباس پوشيدن و سرگرم شدن براي زنان مي ماند. (مشيرزاده، 1382)
بسياري ديگر، خانه و خانواده را محل ظهور نابرابري هاي اجتماعي 
مي دانستند كه زنان با دو نوع ساختار مواجهند، اول به عنوان همسر و 
مادر در معرض نابرابري قرار دارند و دوم آن كه در فرآيند جامعه پذيري 
همراه با رشد و بلوغ فرزندان، ايده ي سلطه را منتقل مي كنند، اين كه 
اجتماعي  قالب  همان  در  پسران  و  خود  اجتماعي  جايگاه  در  دختران 
اسـاس  ايـن  بر   .(Abbott & Wallace) مردانه رشـد مي يابنـد  
علاوه بـر جامعه شناسي كلاسيك، جامعه شناسي خانواده نيز به چالش 

كشيده شده است.
اواسط قرن 19  در  بار  اولين  براي  ازدواج  قانون  در  نابرابري  تصور 
مطرح شد. به طور مثال، تا آن زمان اگر زني مرتكب عمل زنا مي گرديد، 
جزاي او طلاق بود، اما مرد نه تنها در وضعيت مشابه مجازات نمي شد، 
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زن  عليه  مرد  فيزيكي  و خشونت  خانگي  مسائلي چون خشونت  بلكه 
هيچ شمرده مي شد. يكي از اقدامات فمينيست ها اين بود كه اولاً عليه 
اين نابرابري ها اقدام كنند، ثانياً حق دارايي و داشتن ثروت را براي زنان 
اقامه  مردان  عليه  بتوانند  هم  زنان  تا  مي خواستند  آن ها  كنند.  مطالبه 
دعوي كنند و قراردادها و معاملات را با اسم خودشان انجام داده و به 
ثبت برسانند. در پايان همين قرن، بسياري از زنان چنين حقوقي را به 
دست آورده بودند، اما بعضي از مشكلات ازدواج مثل اختيارات مرد و 

حق حضانت فرزندان همچنان بر جاي بود.
باعث  ذيل  عوامل  جمله  از  عامل  چندين  بيستم،  قرن  اواسط  در 

سرعت گرفتن اصلاحات فمينيستي گرديد:
1- تغييرات جمعيتي بعد از سال 1900

2- افزايش اميد به زندگي در بين زنان طي سال هاي 1900 تا 1960 
كه از 51 سال به 74 سال رسيده بود.

3- رشد اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم، باعث شد تا زنان جذب 
كارخانه ها و مؤسسات اقتصادي شوند و درآمد و دستمزد مستقل خود 

را داشته باشند.
زنان  به  در دهه ي 1960  بارداري  معرفي قرص ضد  و  اختراع   -4
زمان  انتخاب  همين  و  داد  آن ها  حاملگي  بر  بيشتري  كنترل  امكان 
بارداري و بچه دار شدن، امكان حضور زنان در محيط كار را به صورت 

دائم فراهم كرد.
بين  طلاق  ملاحظه ي  قانون  قابل  تغيير  باعث  عوامل  اين   -5

 (cf., Albertson, 1995).سال هاي 1965 تا 1974 شد
«هربرت ياكوب» (Herbert Jacob) به اين قانون طلاق، عنوان 
بي سرو صدا  «انقلاب  عنوان  به  آن  از  و  داده  تقصير»  «بدون  طلاق 
(Silent Revolution)» ياد مي كند، اگرچه باعث تغييرات اساسي 

بعدي شد، اما هرگز مورد توجه مطبوعات و رسانه ها قرار نگرفت.
در دهه ي 1960 بسياري از وكلا در آمريكا، دادخواست طلاق هاي 
بدون دليل يا بدون تقصير را به دادگاه ها ارائه كردند. قانون طلاق بدون 
تقصير يا بي دليل، تعداد طلاق ها را در سال 1960 از 2/2 در هزار نفر 
به 4/8 در هزار نفر در سال 1975 رساند كه در طي اين 15 سال، بيش 
از دو برابر افزايش يافته بود. در ربع آخر قرن بيستم، فقط 25 درصد از 
خانواده هاي آمريكايي بر پايه ي سنت خانوادگي و قانون قبلي كه مرد 
نان آور بود و زن خانه دار، زندگي مي كردند. در ادامه ي اين روند، قانون 
فمينيسم  جنبش  به  و  شد  تصويب  همجنس باز  مردان  و  زنان  ازدواج 
تمام  و  تام  رضايت  ازدواج،  معناي  زمان  اين  از  داد.  بيشتري  سرعت 

تفسير مي شد.
ازدواج ديگر يك امر مقدس الهي نبود و اين عبارت كه: «تا زماني 

كه مرگ ما را از هم جدا كند»

بعدها اين سؤال به نوعي ديگر مطرح شد كه اگر دولت حق تعيين 
مي تواند  قراردادها  آيا  ندارد،  را  ازدواج  قراردادهاي  و  عقد  در  جنسيت 
براساس نياز و توافق افراد بين خودشان از دو تا چند نفر منعقد شود؟ 
آيا دولت حق امتناع از پذيرش ثبت قراردادهاي ازدواج گروهي يا دسته 
سال  در   (Marta Fineman) مان»  فاين  «مارتا  دارد؟  را  جمعي 
2001 اين ايده را مطرح و از آن دفاع كرده است. از نظر او به كسي 

مربوط نيست كه چه كسي با چه كسي ازدواج مي كند.! 
اصلاح قانون طلاق در سال 1969 به همراه شيوع چنين عقايدي، 
در  آمار طلاق  مقايسه ي  داشت.  خانواده  و  ازدواج  بر  فراواني  تأثيرات 
افزايش 400  از  نيمه ي دهه ي 1970، حاكي  با  نيمه ي دهه ي 1950 
درصدي نرخ طلاق در كشور آمريكا است. در دهه ي 1980 به خاطر 
ازدواج به شدت  ازدواج، آمار  همزيستي هاي مشترك زن و مرد بدون 
كاهش يافت و حدود يك سوم از ازدواج ها نيز به طلاق انجاميد و يك 
پنجم كودكان، جدايي والدين خود را تجربه كردند و انتظار هم مي رود 
در اوايل قرن بيست و يكم، اين تعداد به 50 درصد برسد، البته بيشترين 
موارد درخواست طلاق، مربوط به زنان است، چرا كه در خارج از قواعد 
ازدواج و همسري، مي توان وارد جامعه شد و از دسترنج و دستمزد خود، 

(cf., Bocock, & et al, 1992) .به هر نحوي استفاده نمود
ازدواج و طلاق در دهه ي 1990 به لحاظ حقوقي به صورت قراردادي 
مطرح شد كه از خريد و فروش يك خودرو نيز آسان تر بود و به لحاظ 
اجتماعي نيز به رابطه ي خصوصي و شخصي بين دو نفر فرد مجرد و 

بالغ اطلاق گرديد. 

پست فمينيسم، ازدواج و خانواده
و  بهتر  زندگي  و  آزادي  خود  براي  طلاق،  در  والدين،  حالي كه  در 
اميدوارانه تري را جستجو مي كنند، فرزندان آنان به شدت از اين مسئله 
آسيب ديده و اميد به آينده و زندگي بهتر را از دست مي دهند. كاركردي 
كه طلاق براي بزرگترها داشت، هرگز براي بچه ها و كودكان نداشته 

است.
ذهني،  جسمي،  سلامتي  مي تواند  ازدواج  اخير،  تحقيقات  براساس 
جنسي، اقتصادي و اجتماعي را براي زن و مرد افزايش دهد، درحالي كه 
زندگي  هم  با  ازدواج،  و  خانوادگي  قواعد  از  خارج  كه  مرداني  و  زنان 

مي كنند، از چنين منافعي برخوردار نيستند. 
بدون  مشترك  زندگي  و  جنسي  آزاد  روابط  گزارش،  اين  براساس 
ازدواج  مالي  و  احساسي  ريسك  آن كه  دليل  به  مردان  براي  ازدواج، 
و طلاق را ندارد، پرفايده تر بوده و از مطلوبيت بالايي برخوردار است. 
چنين روابطي، مشكلات داشتن فرزند را حذف مي كند و آنان هر وقت 

كه مايل بودند، مي  توانند از اين رابطه انصراف دهند. 
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اين چنين رويكردهايي، شايد بازگشتي راديكال به مواضع مردانه ي 
عهد سابق باشد كه بسياري از جنبش هاي فمينيستي راديكال را دامن 
به  تأكيد  با  فمينيست ها  از  بسياري   1970 دهه ي  اوايل  در  اما  زد، 
مسئله ي جامعه پذيري معتقد بودند كه شايد بتوان با جامعه پذيري مردان 
و زنان به برابري زن و مرد دست يافت. در پايان همين دهه، عده اي 
معتقد بودند كه با برابري، وضعيت مردانه ي مردان مورد تأييد و تفاوت 
با مرد، مورد بي توجهي قرار گرفت. در اين جريان، تلاشي  مثبت زن 
براي ارزش گذاري مجدد و بازتعريف نقش «مادري» انجام گرفت كه 
«آدريان ريچ» را مي توان از رهبران اين جريان نام برد. او معتقد بود كه 
برابري زن و مرد نبايد به بهاي تقليل اهميت و لذت مادري تمام شود. 
در نظر او، مادر بودن يك منبع قدرت و لذت است. اگرچه در همان حال 

(cf., Rich, 1977) .منبع ظلم و وابستگي هم هست
ختم  همين جا  به  فمينيسم  اپيتيمولوژي  يا  روش شناسي  مسئله ي 
جديدي  نظريه هاي  قالب  در  زنانه  جديد  هويت هاي  امروزه  نمي شود. 
چون «تئوري كوئير» (Queer Theory) بازتعريف مي شود كه شايد 
جامعه ي  كلي  فرآيند  برابر  در  آنان  شدن  تسليم  امكان  كه  همچنان 
بشري را تضعيف مي كند، امكان تفاهم زنان بر سر چيستي هويت خود 
به عنوان زن، مادر، همسر، فرزند و سياهپوست آفريقايي يا آمريكايي، 
نيز تضعيف  را  يا فمينيسم سرخ و سياه و سبز  يا مسلمان  زرد شرقي 
مي كند. به همين دليل امروزه كمتر مي توانيم از جرياني منسجم يا واحد 
به نام «فمينيسم» نام ببريم كه مطالبات تمام يا اكثر زنان در جهان 
در مورد ازدواج و خانواده را طرح كند كه البته بر خلاف تصور، فرآيند 
خوشايندي نيست، چراكه به هر حال جريانات راديكال فمينيستي اثرات 
و نتايج خود را بر جوامع بر جاي خواهند گذاشت و مي توانند كل فرآيند 

را راديكاليزه كنند.
امروزه تقريباً جامعه اي نيست كه مطالبات جديد زنان تحت عناوين 
مختلف در آن مطرح نشده باشد. در چنين وضعيتي و براي راديكالزه 
را در  راه حل هاي مسالمت آميزي  بايد  نشدن جريانات فمينيستي ملي، 

قوانين و روندها پيش بيني كرد.

نتيجه گيري
جريان فمينيسم، هرچند با ادعاي دفاع از حقوق زنان پا به عرصه ي 
مبارزه با ستم عليه زنان نهاد، اما بدون توجه به ابعاد گوناگون زندگي 
بشري و بدون آگاهي از نيازهاي واقعي هر دو جنس، به نظريه پردازي و 
سپس تلاش براي اعمال سياست هاي عملي خاص درباره زنان و مردان 
پرداخت. و از اين راه نه تنها ستم عليه زنان را محو نكردند، بلكه خود 

زمينه ساز ظلمي مضاعف بر زنان شدند.
فمينيست ها ريشه ي فرودستي زنان را كانون خانواده مي دانستند و 

تلاش كردند اين كانون مهم و حياتي زندگي بشر را به صرف توهّم 
اين كه عامل ستم بر زنان است، از ميدان بيرون نكنند. غافل از اين كه 
نگاه تك بعدي و جزئي نگر آن ها، زنان را در گردابي سهمگين انداخته 
به گونه اي كه ستمي كه امروزه در نظام سرمايه داري بر زنان روا داشته 
مي شود، هرگز با ميزان ظلم و ستمي كه گمان مي رود خانواده بر زنان 
وارد مي كند، قابل مقايسه نيست. از اين رو، بسياري از فمينيست ها در 
دهه ي 1980 به نقش مثبت خانواده نيز توجه نشان دادند و اين نكته 
مورد تأكيد قرار گرفت كه نبايد خانواده به عنوان كليتي يكپارچه نفي 
شود و بايد در كنار ابعاد منفي، به ابعاد مثبت آن نيز توجه شود. در تمام 
بحث هايى كه در مورد انواع زندگى خانوادگى در دوره هاى مختلف بيان 
شد، سعى بر آن بود كه ديدى كلى در مورد واقعيت زندگى خانوادگى و 
توصيف آن چه در عمل وجود دارد در ذهن ايجاد شود. در واقع در طول 
يك دوره ي تاريخى خانواده دستخوش تغييرات اساسى و بنيانى شده كه 
حول اين تغييرات، رويكردهاى مختلفى در مورد خانواده شكل گرفته اند. 
هر كدام از اين رويكردها با انتقاد به رويكردهاى ماقبل خود به بيان 
وضعيت جديد مى پردازند و به اين شيوه است كه نظريات جديد شكل 
مى گيرد و ايجاد جريانى نو مى كند. از جمله اين نظريات، نظرات مدرن 
به  از عقلانيت مدرن و وضعيتى كه  انتقاد  با  و پست مدرن است كه 
وجود آورده به تشريح مفاهيمى مانند خانواده مى پردازد و به اين وسيله 
رويكردهاى ماقبل خود در مورد خانواده را به  چالش مى كشد. حضور 
نظريه هايى مانند پست مدرن در زمينه ي خانواده هر چند از نظر بسيارى 
باعث دامن زدن به آشفتگى و ايجاد بى نظمى در روند زندگى خانوادگى 
گشته است، يا حتى به نظر بعضى ديگر به افول و سقوط خانواده منجر 
شده و باعث افزايش آسيب هاى اجتماعى بر پيكره ي نظام خانواده شده 
است. خانواده آن طور كه «برناردز» تشريح مى كند باعث ايجاد ديدى 
واقع گرايانه نسبت به وضعيت موجود خانواده در جامعه ي جديد مى شود. 
اين رويكرد بحران هاى اجتماعى موجود در خانواده را علت يابى كرده و 
راه حل هاى كاربردى و عملى ارائه مى دهد كه به وسيله ي آن مى توان 
به واقعيت آن چه در حال وقوع است پى برده و چشم خود را بر اتفاقاتى 
كه در جامعه حول محور مفهوم خانواده در حال اتفاق است، نبنديم و 
به ريشه يابى و رسيدگى آسيب هاى اجتماعى كه ديگر شيوه هاى زندگى 
و تشكيل خانواده در جامعه ايجاد مى كنند، واقع بينانه برخورد كرده و به 

رفع نيازهاى افراد جامعه بپردازيم.
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